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درباره ی فانوس
مجتمع فرهنگی پژوهشی سازمان اوقاف و امور خیریه، سنگ بنای متفاوتی را 
گذاشته است و با نگاهی عمیق تر به مقوله ی »سبک زندگی اسلامی« فانوسی را 

روشن کرده است.
کتاب چه های »فانوس« هرچند اندازه ی کوچکی دارند و صفحاتشان کم است، 
اما سرچشمه ی نورشان منبع لایزالی است که همه ی جهان را در تمامی زمان ها 

در برمی  گیرد.
»سبک زندگی اسلامی« محور موضوعات فانوس است که از چهار جهت پنجره ای 

رو به آن گشوده شده: »سیره ی خاندان اهل بیت)علیهمالسلام(« ]کتابچه های لاجو
]کتاب چه های  »مناسبت های  مذهبی«  ردی[،»زندگی دینی« ]کتاب چه های آبی[، 

زرد[ و »رویداد های سیاسی و اجتماعی«]کتاب چه های بنفش[.
ما فانوس را برای شما روشن کرده ایم.  

کشد.

 

خواندن این کتاب چه تنها 14دقیقه طول می
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انگارکهگلیاسسفیدمیریزدازآسمان.خبرآمدنپسرشبعدازسالهاانتظارفرزند،
وجودشرامملوازشادیکرده!

و هوامیچرخاندش در ومیدود، بغلشمیکند زمانه و دوره این آدمهای مثل شاید
رخسارۀچوننورشرابابوسههایشجلامیدهد.دستانشرامیگیردقدمبهقدم،راهرفتن

رایادشمیدهدو»او«میخنددو»او«دلشبازمیرودومیرود.
اما...پیامیدرراهاست!فرمانیعجیبازپروردگاربرایابراهیم:»اسماعیلراذبحکن!«
امرخداست؛امامگرمیشودخداییکهجزایکشتنانسانبیگناهراجهنممیداندو
تاریکیِعذاب،چنینچیزیبخواهد،آنهمازپیامبریچونابراهیم؟مگرمیشودخدا
امرکندبهکاریکهبرخلافآندرکتابقانونشوجوددارد؟!مگرمیشودخداازپدری

بخواهدفرزندشرابکشد،درحالیکههمانخداقانونهایشچیزیدیگرمیگویند؟
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میایستی. چراغ پشت و میکنی راخلاص دنده میگیری. ترمز میشود. چراغ،قرمز
پلیسسرِچهارراهنگاهمیکندواشارهمیکندکهازخیابانردشوی!بااینکهچراغ،قرمز
است!طبقهمانقانونیکهایستادنپشتچراغقرمزراواجبکرده،گوشدادنبهحرف
پلیسهملازماست.حتیاگرمخالففلانبندِقانونِآییننامۀراهنماییورانندگیباشد
وایندرهمانقانونودرهمانآییننامهگفتهشده.درسرچهارراهحرف،حرفپلیس
استنهچراغ.چراغبگویدبایستوپلیسبگویدبرو،بایدحرفپلیسراعملکنی،نه
چراغرا!کهچراغبهانهاستبراینبودنپلیس.ووقتیخورشیدهستبهلامپکوچک

چهنیاز؟!

ایناستماجرایعیدقربان.عیدِقربانیکردندلوخود،بهدستفرمانهایخدا.آری
میشودخداچیزیبخواهدکهباعقلمنوتوجوردرنیاید.میشودچیزیبخواهدکه
برایمانعجیبباشد.خدامیخواهدببیندتاکجابا»او«خواهیمرفتوتاکجااطاعتش
روشن برایمان دلمان که چراغی نه خداست، فرمان زندگی چراغهای پشت میکنیم.

میکند.



دو
در بندِ بندگی
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پیامیدرراهاست؛فرمانیعجیبازپروردگاربرایابراهیم:»اسماعیلراذبحکن!«آسمان
تا ایستادهاند عالم همۀ ابراهیمهستند. قدمهای نگران کائنات، تمام و است خاموش

ببیننداوچهتصمیمیمیگیرد.بهراستیابراهیمچهبایدکند؟
فرمان،فرمانخداست.میداندبایدبهآنلبیکگوید.نبایدذهنشدرگیرهزارانسؤالی
برایحبیبِ بازهم بیاید.دلشمیخواهد بهوجود تردیددردلش از باریکهای شودکه
دلشدلبریکندودربندخدایشبماند!بندگی...بندگی...چقدربندگیبهقامتابراهیم

میآید.
اسماعیلِاودنیایشاستوهرآنچهدردنیابهآندلبستهاست.اسماعیلاو،نفس

اوست.اسماعیل،خودشاست،وتابلندنشود،بهوصلِحقّنمیرسد.

زمانیستکهقوموخویشدوریبهتوکاریمیسپارد،وتوحواستجمعاستکه
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انجامندهی.زمانی برایش اولینفرصت اماشایددروقتمقررودر انجامدهی. آنرا
هممیشودکهدوستتازتوچیزیمیخواهد،وتوبهمیزاناهمیتیکهبرایاوقائلی،
شایددرروندانجامشهمتکنی.اماگاهیتوکسیرایکجورخاصدوستداریوبه
و برایتجذاب دیدنش، دقیقۀ دقیقه که استادیمیروی داری.محضر تمام ارادت او
دوستداشتنیاست.اوکافیاستلبترکندوحتییکخواستۀکوچکودمدستیاز
توداشتهباشد،سرازپانمیشناسیتاهمانخواستۀدمدستیاستادعزیزتراانجامدهی.
ازتونخواهدوبرزبانشجاری چوناومراداستوتومریدش.شایدهماصلًاچیزی
نکند،اماتومُدامبادقتبرگفتارومسلکاو،میخواهیبفهمیچهکاریراالآنبرایاو

بایدانجامدهیتادِینَترابهمحضراستادبجاآوری.

آیامریدوشاگرد ببینیم و بهخودمانرجوعکنیم بدنیست بهانۀعیدقربان، به حالا
مکتبرهبرجامعۀخودهستیموپایحرفوخواستهاشمیایستیم،یانهفقطاسممان
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رامحضدلخوشیدرلیستمریدان،جازدهایمومدامتکالیفمانومشقهایمانعقب
میافتدومدامتنبلیمیکنیم.

وقتیکسیمریدِنفسیمیشود،یعنیکاملًااورادرآنمسلک،عالموبزرگمیداند.
پسگاهیاگرفهمشبهدرسینرسید،نبایداِنقلتبیاوردوبگویدمنایندرسراقبول
ندارموغلطاست،چوننمیفهممش!بایدبهاعتمادحرفاستادآنراانجامدهدوبه
نتیجۀآنمطمئنباشد.اینمیشودرسمولایتمداری!بیچونوچرا،اینکهپایحرف

ولیاتبمانی.همانگونهکهابراهیمبیچونوچراپایحرفخدایشایستاد!



سه
کدام نسخه؟
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حالافکرکنکهاسماعیلِابراهیم،اسماعیلِخدانبود!مخالفتمیکردباوحیخداو
اطاعتوتصمیمپدر.میگفت»پدراینکارتاشتباهاست!«ونسخهوتفسیرخودشرا

میدادوقلبابراهیم،شایدمیلرزیدازنگاهطفلانهومعصومانۀفرزنددردانهاش.
اما...اماقلبمضطربونگرانابراهیمراتأییدِاسماعیلآراممیکند:»بهفرمانخدا

عملکنپدر!«
با را اسماعیل سرتاپای بار، آخرین برای شاید و میکشد شعله چشمانش در اشک
چشمهایخیسشمیبوسد.ازگونههایاسماعیلبویبارانتازهایبلندمیشود.دیگر
تابوتوانشنیست.چشمهایشرامیبنددودلشراپرمیکندازبوییاسوعطریقین!
آراممیشود.تیغرابرگلویفرزندشمیگذاردوفشارمیدهد.امر،امرخداستوتمام.

ناگاه...گوسفندیازآسمانآمد!وفرمانخدارسیدکهگوسفندراذبحکن!
وایناستپاداشعبودیتوبندگیمحضابراهیموتسلیمورضایاسماعیل.
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مریضمیشوی.دکترمیرویوبهتومیگویدکهمریضیاتچندانحادنیست.کمی
مراعاتکنیویکروزدرمیاندوقاشقازاینشربتویکعددازفلانقرصآبیرنگ
بخوری،خوبمیشوی.نسخهاترامیپیچدوتومیروی.درخانهنسخهرابازمیکنیو
دردلباخودتمیگویی»حتماًمریضیبدیدارم.شایددکترنمیتواندهمهچیزرابگوید
بهمننگفتهونسخۀکاملی راکاملًا بیماریام ناراحتکند؛قضیۀ را ونمیخواهدمن
را بهشیوۀخودمهرروزشربتوقرصها نپیچیده،پسمنهمبجاییکروزدرمیان،

مصرفمیکنمتابیماریامزودتربهبودپیداکند!«

جوانِمسلمان رویکرد برای فرمولی و میکند تحلیل را مسألهای کشور رهبر گاهی
همپُشتَشاعلاممیکندکهمسئولیتوباریمیشودبردوشما.حالاچونحرفولیبه
مذاقدرکوفهممنِبچهمسلمانِدانشگاهیخوشنیامده،حرفرهبررابرایخودمبا
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چندبندوچندحدیثطوریتفسیروبرداشتمیکنمکهدلخوشیورضایتقلبیخودم
درآنجابگیرد!اسمشراهممیگذارمحمایتازامرولی.

گاهیرهبربارویکردخود،دولتراهمراهیمیکندوعملشراتأییدمیکند؛اماچون
ماخطحزبیوسیاسیمانبادولتمتفاوتاستوبادولتمردانشموافقنیستیم،کفری
میشویمومیافتیمبهتفسیروتحلیلومیگوییمکهمگرمیشود؟اینبامبانیحکومت
اسلامیمنافاتدارد!رهبرکهنمیتواندهمهچیزرابهمابگوید.نظرقلبیوواقعیرهبر
کهاینهانیست!ماخودمانبایدکارخودمانراکنیمو...همینهانتیجهاشمیشودتنهایی

علیدرکوفه.
گاهبرهمۀامورنباشد،واگررهبرمدبردرهمۀاحوالات اگریکپزشک،متخصصوآ
جامعهنباشد،اصلًانبایددرچنینجایگاهیبنشینند؛چراکهدکتر،جانافرادورهبردین

ودیانتافراددرگروتصمیماتشاست.
همچوناسماعیلکهنسخۀخودشرانپیچیدوتسلیممحضامروفرمانخداشد.





چهار
خادم تمام عیار
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درسرزمینمَنا،توقفکردهایوچشمتخیرهبهخونِقربانیاتاستکهبرزمینجاری
شده.همۀوابستگیهاییکهتورازنجیرکردهاندبهزمین،ازذهنتمیگذرانی.

تکبهتکبایدحسابشانراازدلتجداکنیتادیگردلتبرایتعلقاتزمینینلرزد.دلت
بایدبوینوربگیردبهخودش.شنیدهایکهامروزواینخونقربانی،کفارۀگناهانتاست؛
پررنگتر برایت را بودن »من« که است.هرچیزی پروردگارت بیحدِ عفو به امیدت چشم
زندگی در تو میدهد نشان هرچه و میکند جدا تو از را دیگران که هرچیزی میکند،
کهای،چهکارهای،چهمقامیداری،هرچهیادگاردنیاستوبویآنرامیدهد،هرچه
روزمرگیهارابرایتوتداعیمیکند،هرچهبوییاززندگیغیرآسمانیداردوهرچهتو
رابهگذشتۀپشیمانیاتبازمیگرداند،خاککنوبرایهمیشهفراموششانکن.حاجی
وارثابراهیمخلیلالرحمناستکهاسماعیلنفسشرابهقربانگاهمیبردتاذبحکند؛
اماشایداسماعیلتودراینروزگارپُرزرقوبرقودنیایپیشرفتۀامروز،فرزندتنباشد،یا
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همسرت؛بلکهشغلت،شُهرتت،شهوتت،قدرتت،موقعیتت،مقامت،ثروتتیا....
هرچهدرچشمِتو،جایاسماعیلرادرچشمِابراهیمداردرابایدذبحکنیوازآندل
بکنیتابرسیبهآنجاکهمیبایدت.بداناگربهاینآیینوسنتگوسفندراذبحکردیبه
عنوانقربانی،ازتومیپذیرد؛چراکهذبحگوسفندبجایاسماعیل،»قربانی«استوذبح

گوسفندبهعنوانگوسفند،وظیفۀ»قصابِشهر«است،نهتو!

جهادبانفسودلبریدنازاسماعیلهایدرون،معلممیخواهد.پسیکمدتلازم
استبهمثابۀیکسوارکارحرفهای،کهمدتیبااسبچموشونافرمانشدستوپنجهنرم
میکندتارامشودوحرفاورااطاعتکندودرخدمتاوباشد،توهمنفسچموشترارام
کنی.تمرینکنی،تمرینکنی،تمرین...!آنوقترامکهبشود،میشودخادمتمامعیارِ
و ببرد اوج راتا تو نفسِمطیع«استکهمیتواند این»خادمِ باشفقط یقینداشته تو.
بهمقصدبرساند.آنوقتدیگرعشقمیکنی؛دیگرفرمانبریازفرامینخداواولیایاو
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برایتسختنیست؛میشودجزئیازملزوماتنفسکشیدنتوحالاسختیورنجِتوفقط
فراقتوست،نهبرکنارزدناینموانعسطحیوپیمودنراهوصالیکهبهمحبوبمنتهی

است!دلتآبمیشودکهکاشتوهممُحبِمحبوبتشوی،کاش!

گاهرابهیادقربانگاهابراهیمی امامخمینی:»عیدقربان،عیدیاستکهانسانهایآ
میاندازد؛قربانگاهیکهدرسجهاددرراهخدایبزرگرابهفرزندانآدمواصفیاواولیای
که... آموخت انسانها همه و ما به جهان، شکنِ بت و توحید پدرِ این دهد... می خدا
عزیزترینثمرۀحیاتخودرادرراهخدابدهیدوعیدیبگیرید.خودوعزیزانخودرافدا
کنیدودینخداوعدلالهیرابرپانمایید.بههمۀماذریۀآدمفهماندکه»مکه«ومنی
قربانگاهعاشقاناستومحلنَشرتوحیدونفیشركکهدلبستگیبهجانوعزیزاننیز

شركاست.«1.

صحیفۀ نور، ج 18، ص 87 1



پنج
عید عبودیت
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قرنهاازآنروزیکهبرابراهیمگذشتهاستمیگذردوقرنهاستکهآنروزبهشرافت
عظیمعیدمسلمینرسیدهاست.روزیکهملقّباستبهحجِاکبروبزرگ1.

حاجیها،بعدازیکماههوایعاشقیوانجاممناسکحج،همهسختیهایشرابهجان
میخرندتابرسندبهروزعیدبندگیشان.چوننتیجهبرایشانحلاوتیداردچونعسل،
سختیهایایندورهبرایشانمطرحنیست.منتظرندتاروزعیدقربانفرابرسدوهمراهبا
ذبحقربانیخویش،هویوهوسهاوامیالنابجایخودرانیزذبحکنندبرایهمیشه،و

اینهمانلذتبزرگعبودیتوبندگیدرمحضرخداوندرحماناست!

صغَرُالعُمرَةُ.
َ
الأ حرِ،والحَجُّ کبَرِ،فَقالَ:هُوَیَومُالنَّ

َ
الأ لتُأباعَبدِاللّهِعلیهالسلامعَنیَومِالحَجِّ

َ
مُعاوِیَةُبنُعَمّار:سَأ 1

معاویةبنعمار:ازامامصادقعلیهالسلامدربارۀ»روزحجّاکبر«پرسیدم.فرمود:روزعیدقرباناستوحجاصغر،
عمرهاست.کتاب»حجوعمرهدرقرآنوحدیث«،صفحه455
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برایقبولیدرکنکور،بایدیکسالازتفریحاتتوبرنامههایروزمرهودوستداشتنیات
بایدصبحهایترابامطالعههایطولانیوسختبهشببرسانی.توفقطاگر کمکنی.
هدفبزرگومحکمیداشتهباشی،میتوانیاینسختیهارابهخوبیپشتسربگذاری؛
امایکشیرینیخاصهمدرمیانۀاینسختیهامیچشی؛همآنوقتکهفکرمیکنی
اگربهآننتیجۀموردنظرمبرسمچهمیشود؟دهنتآبمیافتدوخوشحالمیشویو
انگیزهاتبرایسپریکردنآندورهبیشترمیشود.چونهدفیبزرگودوستداشتنی

داری.
حکایتدینودینداریومبارزهبانفسوهویوهوسهمهمیناست؛یکامتحاندر

پیشداریمکهاگرخوبخودمانراآمادهکنیم،مسیربرایمانراحتترمیشود.
اگرهدفترافهمیدیوبوسیدیوعشقکردیبامقصودت،آنوقتاستکهمیتوانی
بگذری. نفست،عاشقانه از چیزها، بعضی از و بنویسی قانون« »کتاب خودت برای
محدودیتیراکهبرایخودتایجادمیکنیراخوبمیفهمی.اگرآدرسومقصدنداشته
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دادنشان انجام برای دلیلی نمیکندو پیدا معنا محدودیت و مقاومت اینهمه باشی،
نمیبینی.چراکهدغدغۀرسیدنبهجاییرانداری.برایهمینزودکنارمیزنیومیافتی
رویجادهخاکی.چونتو،دلتجاییگیرنیست!ودلیکهگیرنباشد،بیچارۀعالماست.

آنکسیکهبهقربانگاهمیرودوگوسفندیراذبحمیکند،درحقیقتباحرکتینمادین،
عزمِازمیانبردنهوسهاووابستگیهایشرامیکندوآمادۀایثاروفداکاریمیشود.این

عملازآنجهتکهعبادتووسیلۀتقرّببهخداسترا»قربان«میگویند.
قرنهاستکهروزِدهمِذیالحجهباذبحقربانیتوسطحاجیان،نمادوپیامیشدهاست
برایدلبریدنازتعلقاتدنیاییوعبودیتبیچونوچراازمحضرخداوند.عیدقربان،

عیداطاعتمحضبندهدربرابرمولایخویشاست.



۳۶
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مسابقه پیامکی فانوس 3۶
خواننده محترم!

سلام...خادمانشمادرمرکزفرهنگیپژوهشیسازماناوقافبرایشمامسابقهایآماده
کردهاندباجوایزینفیس!

اگرکتابچهفانوس36رابادقتخواندهایدبهسئوالاتیکهدرادامهمیآیندپاسخدهید.
جهتشرکتدرمسابقهلازماستپاسخسئوالاترابهشیوهایکهدرادامهمیآیدبه

شماره:...`پیامککنید.درخطاولپیامکبنویسید:
فانوس36

ودرخطدومپاسخسئوالاترادرضمن5عددپشتسرهمارسالکنید.مثلااگرهمه
گزینههایشما1استپیامشمابایداینگونهباشد:

فانوس36
11111
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1.کدامیکازگزینههایزیردربارۀعیدقرباننادرستاست؟
الف.روزیازدهمذیالحجهاست.

ب.درحجِاکبراست.
ج.عیدِقربانیکردندلوخود،بهدستفرمانهایخدا.

2.دراحادیثمعصومینخونِقربانیحج،بهچهمنزلهایآمدهاست؟
الف.بهمنزلۀهفتادسالروزۀقضا

ب.بهمنزلۀکفارۀگناهانشخصقربانیکننده
ج.هیچکدام

3.کدامیکازجملاتزیرازمنظرامامخمینیصحیحاست؟
الف.مکهومنیمیعادگاهگناهکاراناست.

ب.دلبستگیبهعزیزان،درراستایمحبتبهخدایمتعالاست.
ج.حضرتابراهیمبهماآموختکهخودوعزیزانخودرافداکنیدودینخداراوعدلالهی
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رابرپانمایید.

4.قربانیکردنگوسفنددرعیدقربان،نمادچیست؟
الف.نمادتوبهکردنوبازگشتنازگناهان

ب.نماددلبریدنازتعلقاتدنیوی
ج.نماداطاعتمحضازپروردگار

5.جریانحضرتابراهیموقربانیکردناسماعیلراچگونهمیتوانباولایتمقایسهکرد؟
الف.مابایدمانندابراهیم،مطیعاوامرخداوندباشیم.

ب.مابایدمانندابراهیمکهمطیعخداوندبود،مطیعولیباشیم.
ج.مابایدماننداسماعیلکهمطیعابراهیمبود،مطیعرهبرباشیم.


